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داســتان گروه‌های مرجع در تاریخ ایران، از پهلوانان و فتیان و عیاران آغاز شده و در  1
ســده پیش به پاتوق دارها رســید که من عاشق‌شــان بودم. آنگاه در تاریخ معاصر، 
نوبت اهل قلم از قبیل شــاعران، نویسندگان، روشــنفکران و روزنامه‌نگاران بود که بر صدر 
گروه‌هــای مرجــع بنشــینند و از خــود به در شــوند. بعــد از انقــاب برای مدتــی مرجعیت 
چهره‌های تلویزیونی به‌رو آمد و سرانجام در دهه‌های اخیر، این سلبریتی‌ها بودند که به ناگه 
از شــاخ درخت افتادند و به سرسلســله گروه‌های مرجع تبدیل شدند. این چکیده‌ای از یک 
روایت غیررســمی فشــرده در حوزه تاریخ‌نگاری گروه‌های مرجع‌ ایرانی اســت که بویژه در 
دهه‌های اخیر به سیم آخر می‌زند و اسطوره‌های جدیدش را بر سر قدیمی‌ها هوار می‌کند. از 
رستم دستان تا عزیزپامناری و پهلوان سید حسن رزاز و آسید محمدعلی تخت‌حوضی، راه 
درازی در پیش بود. رســتمی که ناجی ایران بود و شــاهان را اندرز مــی‌داد در میان گروه‌های 
مرجع اســطوره‌ای نقشــی غریب دارد اما امروز وقتی شاخ‌های گروه مرجع در امثال تتلوها 

خلاصه می‌شود آدم از رستم‌اش هم سیر می‌شود.
2 پاتــوق دارهــا آدم‌های نشــان‌کرده جامعه لوطیــان بودند که در محله‌هــا بر صدر 
می‌نشســتند و در فقــدان نهادهــای اجتماعــی ویژه، مشــکلات مردم‌شــان را حل 
می‌کردند. از رســیدگی به یتیمان و فقیران تا راه انداختن عروســی برای دخترکان بی‌والد و 
بالاخــره حل کردن دعواهای قبیله‌ای، اجرای وصیت‌ها و دفع ســتم. این از صفویه به بعد 
است که در ایران شکل می‌گیرد و گرفتاران را پناه می‌بخشد؛ هر محله یک جلودار. هر جلودار 
با کلی اعتبار. نمونه‌اش عزیز آقا پامناری که در قحطی تهران کولاک می‌کند. وقتی سرپرستی 
خانواده یک همسایه عازم حج را به عهده می‌گیرد چنان در نقش وفادارانه‌اش می‌کوشد که 
وقتی حاج محمدحسین بعد از شش ماه از مدینه برمی‌گردد زن و بچه خودش را می‌بیند که 
سِر و مِر و گنده به‌نظر می‌رسند و از قحطی نجات یافته‌اند. عزیزآقا پامناری در حالی امانت را 

سالم تحویل آن مرد می‌‌دهد که خانواده خودش بر اثر قحطی در سرقبر آقا دفن شده‌اند.
این تنها عزیز آقا نبود که عصاره وفا و پناه بود. سید حسن رزاز هر صبح که از منزلش واقع 
در کوچه میزمحمود وزیر راه می‌افتاد تا به کاروانسراها سر بزند اول به یتیمان سر می‌زد و نان 
و آب‌شــان می‌داد بعدش ممکن بود به زورخانه برود. نقش او در غائله نان طهران محشر 
است. حتی خوکدانی ماسیس را نمی‌گذارد در قحطی‌ها تاراج کنند جماعت لش و لوش. 
بعدترها نوبت به حاج اســماعیل رضایی رســید که به دستور آســیدمهدی لاله‌زاری، برای 

زنان بدکاره تهران 303 منزل کوچک در شترخون تهران می‌سازد و با همکاری طیب 
و رفقا کارگران مهاجر میدان تره‌بار را راضی می‌کنند که آب توبه‌ای سر بعضی از آن 

زنان بی‌پناه بریزند و با آنها ازدواج کنند. آقای لاله‌زاری هر منزل شــترخون را ســه 
دانگ ســه دانگ به اسم زن و شوهر می‌زند تا اگر جدا شدند حقی از کسی پایمال 

نشود.
3 گروه‌های مرجع در دهه‌های بیســت‌ و‌ ســی بــه روزنامه‌نگاران انقلابی و 
ســانتیمانتال می‌رســد. به توفیق که مردم حتی بــرای عضویت در کافه 

خرانش سر و دست می‌شکنند و در پناه شکلک‌هایش غصه‌های خود را فراموش 
می‌کنند. یا محمد مسعود که یک روز در تیتر صفحه اول روزنامه‌اش می‌نویسد »هر 

کس سر نخست‌وزیر قوام را برای من بیاورد 100هزارتومان جایزه می‌دهم.« یا 
کریم پورشــیرازی که در حبس چنان آتشــش می‌زننــد که جزغاله 

می‌شود. در همین حوالی دهه‌های بیست و سی است که 
ناگهــان شــاعران و نویســندگان تبدیل بــه گروه‌های 

مرجع می‌شوند. آنها که عصرها از این کافه به آن 
کافــه می‌رونــد و بــرای پذیــرش فرمایشــات 

نهیلیستی‌شــان ظاهر خود را هر روز ژولیده‌تر 
می‌کنند به فرم در دل‌ها رسوخ می‌کنند. اکنون 
نــه تنها جــال آل‌احمد و هدایت کــه ناگهان 
گمنام‌تریــن حواریــون نویســنده‌ها هــم در 
جوانــان  بــرای  فکــری  آبشــخور  ســاختن 
بی‌عقیــده کــم نمی‌آورند. شــیرینی محضر 
نویسنده‌ها چنان است که از دور دل می‌برند و 
از نزدیــک زَهــره. مثلًا دکتر هالو کــه اطرافیان 

صــادق هدایت»دایــی« صــداش می‌کردند 

مردی بود که از فرط اســتغنا در اتاقکی در مســافرخانه اردیبهشــت‌نو مســکن گزیــده بود و 
عصرها از همان خراب‌ شده می‌آمد کافه فردوس که کنار هدایت بنشیند و عناصر اربعه‌شان 
بــا ســکوت و طنــازی وقایع وطن را تحلیــل کنند. همان که هدایت داســتان »دون کیشــوت 
کــرج«اش را از روی زندگــی او نوشــت. حــالا در فقــدان گروه‌هــای »مرجــع اجتماعی« این 
شــاعران بودنــد کــه میزان‌الحــراره جامعه می‌شــدند. کمــی پس از آن اســت کــه در میان 
نویســندگان نســل بعــد جــال درنقش شــخص مرجع ظاهر می‌شــود و ســر به ســر همه 
می‌گذارد. این یادداشــت را با عنوان »سخنی با مشاطه‌ها« از او به یادگار نگه داشته‌ام که در 
روزنامه‌هــا حتی درباره معماری تهران نظر می‌دهد. می‌نویســد »تهــران از ریخت افتاده 
اســت« و حتــی در قالب یک مهندس شهرســازی هــم اظهارنظر می‌کند: »چرا مجســمه 
ملک‌المتکلمین را به‌عنوان تنها یادگار مشروطه از خیابان برمی‌دارید؟ چرا درخت‌های پیر 
را قطع می‌کنید و به جایش ســرتیرهای بلند آهنی فلورســنت سیلوانیا استفاده می‌کنید؟ 
وقتی از آسمان   تهران به پایین می‌نگری درست به دندان‌های ریخته یک حیوان عظیم ما 

قبل تاریخی می‌ماند: خشک و بی‌روح و آهکی و کاهگلی.«
4 ناگهان در سال 55 است که گروه‌های مرجع )اجتماعی( دنده معکوس می‌زنند. 
در حالــی که روشــنفکرها در زندان‌ها آب خنــک می‌خورند طنازهــای دوزاری پا به 
میدان می‌گذارند. مثلًا گروه »شــیمبل«‌ها تأسیس می‌شود. آنها به‌عنوان گعده‌های ضد 
ازدواج، عروسی‌ها را به هم می‌زنند! انجمن شیمبل در روستای کلاک در 40 کیلومتری کرج 
تشــکیل می‌شــود و کارش این اســت که موجی علیه ازدواج به‌عنوان اسارت و به نفع طلاق 
به‌عنوان رهایی راه بیندازد و سر زبان‌ها بیفتد. آنها اگر هم به عروسی رفقا دعوت شوند باید 

به نشانه عزا در آن شرکت کنند.
بعد از انقلاب داستان گروه‌های مرجع )اجتماعی( بویژه در حوزه ریش‌سفیدها از  5
حــرارت می‌افتــد و ناگهان چهره‌هــای تلویزیونی و ورزشــی به صدر می‌نشــینند. 
مردمــان کف خیابــان چنان گُرگیجه گرفتــه و دور خــود می‌چرخند که پناه بــه چهره‌های 
تلویزیونی می‌برند، چهره‌هایی که فکر می‌کردند از آنها صالح‌تر نیســت. چون تریبون در 
دست دارند و مظلومانه تکلم می‌کنند. کمی بعدتر که فوتبال پر و بالی باز می‌کند ناگهان 
بی‌سوادترین توپچی‌ها به گروه‌های مرجع )اجتماعی( تبدیل می‌شوند. آنها که بلد نبودند 
اسم خودشان را بنویسند و هیچ آگاهی‌ در هیچ زمینه‌ای جز فوتبال نداشتند ناگهان به 
ســوژه پرستشــگران پاپتی تبدیل شــدند. یک بار در اوایل زمــان مربیگری علی 
ســلطان در تیــم ملی که عازم مســابقاتی حیاتی بــود فرمی بــردم و در میان 
توپچی‌ها تقسیم کردم که مثلًا فروغ فرخزاد کیست. یک بیت شعر بگویید. یا 
چنین چیزهای مضحکی. فرم‌ها را که جمع کردم اما نتیجه فاجعه‌بار بود. 
آنهــا حتــی در معرفــی مکتــوب چند خطی خــود 10 غلــط داشــتند و چاپ 
چندتایــی از فرم‌هــای دســتنویس آنهــا در کیهــان ورزشــی غوغایی بــه راه 
انداخت اما نتیجه واقعی این بود که مردم کف خیابان که ستاره‌های ورزشی 
را در فقدان روشنفکرها و مصلحان اجتماعی به گروه مرجع خود تبدیل کرده 
بودنــد تلفن‌هــای تحریریــه را ویران کردنــد که چرا احمــد عابد و بقیــه را خراب 

کرده‌اید.
6 اکنون بعد از آن همه کشف و شهود مضحک در فضای مجازی، 
ناگهان این سلبریتی‌ها هستند که تبدیل به گروه مرجع می‌شوند. 
آنهایی که بیشترشان نه تنها در حوزه خود پیاده و ناآگاهند 
که در حوزه‌های دیگر هم گیج و ویج می‌خورند درباره 
همه چیــز نظر می‌دهنــد و توقع دارند میلیشــیای 
چنــدِش را به‌دنبال خود بکشــند. چنین اســت که 
ناگهــان یــک توئیت تتلــو 15 میلیــون فالوئــر پیدا 
می‌کنــد و ما آرزو می‌کنیم که چرا جلال‌آحمد باید 
استخوان‌هایش در کفنش بپوسد. قیافه جلال را به 
یاد آورید کــه اگر توئیت تتلو را می‌دید و 15 میلیون 
دنبال‌کننده را زیارت می‌کرد چه شکلی لبش را گاز 
می‌گرفت و به مدیرانی که تتلوها را تبدیل به مرجع 
گروه‌هــای اجتماعی می‌کننــد می‌گفت »حضرت 

واقعاً مالاسیدی«!

از جلال آل‌احمد تا تتلو چگونه تبدیل به 
سرسلسله گروه‌های مرجع اجتماعی شدند؟ حضرت واقعاً مالاسیدی!
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